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برای مدیریت بحران از کجا شروع کنیم؟
اهمیت درک خطر بلایا و استراتژی های بهبود آن

درک خطــر نقش عمده ای برای ایجاد انگیــزه در افراد برای اجتناب 
از خطرات، کاهش آســیب، انطباق یا حتــی نادیده گرفتن خطرات بازی 
می کند. امروزه قوی ترین دســتگاه های کاهش خطــر بلایا اغلب به طور 
مستقیم با مشــارکت شــهروندان جامعه در فعالیت های خاص انجام 
می شــود. عقیده بر این اســت که کاهش خطر بلایا مســتلزم مشارکت 
همــه جامعه، توانمندســازی و توجه خاص به مردم و مشــارکت همه 
اقشــار مخصوصا اقشار آســیب پذیر و فقیر جامعه است. در کشورهای 
پیشرفته به لطف پیشرفت فناوری و اجرای برنامه های آمادگی و کاهش 
خطر مبتنی بر فعالیت های جامعه محور، تلفات انســانی بلایای طبیعی 
کاهش یافته اســت. ارتقای سطح آمادگی، شناخت و درک صحیح افراد 
جامعه از راهکارهای اساســی مقابله با بلایا محســوب می شوند. درک 
خطر خرد جمعی است که افراد براساس میزان سودمندی آن را قضاوت 
و بر پایــه  الگوهای رفتاری خود عمل می کند. مــرور اجمالی مطالعات 
حاکی از آن اســت که تا به امروز تمامی ابعــاد و ویژگی های درک خطر 
بلایای طبیعی در جامعه ایرانی به طور عمیق و کافی شناســایی نشــده 
اســت. همچنین نمی توان با اســتفاده از روش های کمی، ابعاد گسترده 
درک خطــر مثل ارزش هــا، فرهنگ، اعتقادات و روابط انســانی دخیل را 
شــناخت و روابط بین آنها را فهمید، این در حالی است که کسب بینش 
نســبت به فرایند درک خطر و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند با اســتفاده 
از جهان بینــی طبیعت گرایانــه می توانــد به روشن شــدن زوایای پنهان 
این مفهوم کمک کند. مطالعات انجام شــده در دنیا نشــان می دهد که 
آسیب پذیری گروه های مختلف مردم ســاکن در نواحی بلاخیز، بسته به 
ســطح اجتماعی و اقتصادی آنها در نقاط مختلف دنیا متفاوت اســت. 
بنابراین اگرچه جلوگیری از وقوع بلایای طبیعی امکان پذیر نیســت، ولی 
کاهش آســیب های ناشی از آن ضروری اســت؛ چیزی که بیش از همه 
نیازمند توجه اســت نجات جان انســان ها در برابر بحران است. در ایران 
توجه به موضوع مدیریت بحران در ســال های اخیر افزایش یافته است. 
البته این توجه ثابت نیســت؛ به طوری که معمولا پــس از یک حادثه با 
تلفات انسانی بالا به اوج می رسد و سپس به سرعت فروکش می کند. در 
کشورهای مختلف ازجمله ایران با وجود تلاش های زیادی که برای ارائه 
اقدامات کاهش آسیب صورت گرفته، اما توجه کمتری به چگونگی درک 
عمومی از حوادث شــده است؛ درنتیجه سیاست ها و اقدامات پیشگیری 
بی اثر یا حتی منجر به نتایج نامطلوب شــده اســت. هدف از نگارش این 
ســتون کمک به پیشــگیری از مخاطرات و ارتقای آمادگی افراد جامعه 
است. تحلیل روند مدیریت بحران و توجه به اجزا و عناصر آن در قوانین 
و مقررات نشان می دهد که در گذشــته رویکرد جبران خسارات همواره 
مدنظــر برنامه ریزان و دولتمردان بوده اســت اما در ســال های اخیر به 
ســمت تفکر مدیریت خطر بلایا تغییر یافته است. تحقیق درباره بلایای 
طبیعی با دو دیدگاه متمایز که هر دو وابسته به محیط و اجتماع هستند، 
صورت می گیــرد. در دیدگاه غالب، محیط به عنوان عامل خارجی بحران 
وضعیت جاری را مختل می کند و جامعه به عنوان قربانی حادثه خارجی 
اســت که کمک های خارجی برای کنترل یا به حالت اول برگرداندن آن، 
ضروری اســت. در دیدگاه جایگزین، شــرایط اجتماعی را مرکز توصیف 
قرار می دهند و تفســیر بلایا را به عنوان آسیب پذیری جامعه مدنظر قرار 
می دهند، هرچند خطرات ممکن است با منشأ طبیعی یا فنّاورانه باشند. 
بــا این توصیف، مطالعات با دیدگاه غالب عموما بــر دوره زمانی پس از 
بلایــا تمرکز می کنند، درحالی که در دیدگاه جایگزین بر دوره زمانی قبل از 
بلایا و تحقیقات کاهش خطر متمرکز هستند. امروزه، کاهش خطر بلایا با 
هدف کاهش خطر بلایای موجود و همچنین کاهش خسارات احتمالی 
جســمی، اجتماعی یا اقتصادی ناشــی از یک مخاطره برای رســیدن به 
توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر و موردتوجه سازمان های بین المللی 
اســت. مدیریت خطــر مبتنی بر برنامه هــای کاهش خطــر، راهی برای 
تاب آورکردن جامعــه در برابر همه خطرات فراهم می کند. این برنامه ها 
با هدف ایجاد مقاومت، مشــارکت، همراهــی و افزایش توان بازیابی در 
مواجهــه با همه مخاطرات انجام می شــود. بنابراین مدیریت خطر جزء 
لاینفک برنامه های کاهش خطر به شمار می آیند. بی توجهی به موضوع 
درک خطر عمومی باعث عدم مشارکت مردم در برنامه های کاهش خطر 
شده و درنتیجه سیاســت ها و اقدامات پیشگیری بی اثر یا حتی منجر به 
نتایج نامطلوب می شود. به همین دلیل درک خطر به عنوان اولین اولویت 
اقدام در ســطوح ملی و محلی در دستور کار دولت ها برای کاهش خطر 
بلایا تا ســال ۲۰۳۰ در چارچوب نشســت بین المللی سندای قرار گرفته 
اســت. در ایران هرچند اقدامات ضربتی توانسته است نیاز جامعه را در 
کوتاه مــدت مرتفع کند، ولی با توجه به رونــد روبه افزایش بلایا در ایران 
این شــیوه مدیریتی پاسخ گوی نیاز جامعه کنونی نیســت. افزایش رتبه 
آسیب پذیری ایران در سال های اخیر، اهمیت توجه به برنامه های کاهش 
خطــر را نمایان می کند. افزایش درک خطر روشــی منطقی و قابل قبول 
برای افزایش مشــارکت های مردمی و کاهش هزینه هاست. متخصصان 
عدم درک خطر را مانعی مهم بر ســر راه تصمیم گیری منطقی می دانند 
و معتقــد به ضرورت اقدام بــرای افزایش درک عمومــی مردم جامعه 
هســتند. مطالعات در این زمینه نشــان می دهد ازآنجایی که بی علاقگی 
عمومی در کاهش خطــر بلایا به علت عوامل رفتاری و تمایل آنها برای 
نادیده گرفتن خطرات وجود دارد، نقش دولت ها برای برنامه ریزی افزایش 
درک خطر عمومی برجسته تر می شود. همچنین بررسی های درک خطر 
عمومی نشــان می دهد که مردم بر این باورند دولت ها مسئولیت اصلی 
محافظــت از آنها در برابر خطر فاجعه و نیز بازیابــی به دنبال بلایا را بر 
عهده  دارنــد. یکی دیگر از عواملی که شــرایط را ســخت تر کرده، عدم 
مطالبه گری شــهروندان از مســئولان برای اقدامات کاهش خطر بلایا به 
دلیل درک ضعیف آنان از ارتباط بین شــیوه های زیست محیطی خاص و 
خطرات بلایا است. چارچوب های نهادی متفاوت با فرهنگ، عقاید، باورها 
و نگرش های افراد به مسئله امنیت و ایمنی، استدلالی برای تفاوت اصلی 
در اثرات بلایای طبیعی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. با 
وجود رخدادهای متعدد بلایای طبیعی در ایران  که آسیب های فیزیکی، 
اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه داشته است، مطالعات درک خطر 
محدودی در ایران انجام  شده است و همین مطالعات محدود نشان داده 
شناســایی درک خطر با عوامل ذکرشــده در مطالعات سایر کشورها اثر 
توضیح دهندگی کمی بر عملکرد ایرانیان داشته است. همچنین با وجود 
تهدید زیاد بلایای طبیعی در کشــور ما هنوز آمادگی و کاهش آسیب، در 
فهرســت اولویت های جامعه در معرض خطر ما قرار نمی گیرد. بنابراین 
به عنوان اولین موضوعات در بحث پیشگیری از بحران در چرخه مدیریت 
بحران کشــور، چه در زمینه بلایای طبیعی یــا بحران های نوظهور مانند 
آگاهی بخشی همگانی، نیازمند توجه ویژه به درک خطر سطوح مختلف 

جامعه از مردم تا کارشناسان و برنامه ریزان و مدیران کشور هستیم.
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قفسه

ریاضی زبان طبیعت است
درباره کتاب  «ریاضی در چند دقیقه»

ریاضیات شــاخه ای از دانش بشری اســت که با اعداد، الگوریتم ها، 
محاســبات و مدل سازی و نیز با حل مسائل ســر و کار دارد و کاربرد آن به 
کشــف الگوهای حاکم بر طبیعت، تحلیل بهتــر امور جامعه، صنعت و 
دیگر مســائل جامعه انســانی می انجامد. ابزارهای فکری که در جوهره 
علوم ریاضی نهفته اســت، عوامل بســیار مؤثری برای تحلیل اطلاعات 
تجربی هستند که نتیجه آن افزایش دانش بشری است. ریاضیات نقشی 
بسیار اساسی در توســعه علوم و فناوری های نوین ایفا می کند؛ بنابراین 
رابطه مســتقیمی نیز بین آموزش ریاضی و توسعه زندگی آحاد جامعه 
وجود دارد. با وجود این، باید به جایگاه علوم ریاضی در سطوح مختلف 
آموزش توجه کافی شــود. لازم اســت به کمک ریاضی دانش آموزان را 
برای زندگی بهتر، محیط کار پویا، مشــارکت اجتماعی و نقش آفرینی در 
جامعه تربیت کرد و در سطح آموزش عالی نیز نباید از نقش علوم ریاضی 
و دانش های بسته به آن، به منظور تربیت دانشجویان و توانمندسازی آنها 
برای حل مسائل علمی در سایر رشته ها غافل بود. یقینا بارها پیش آمده 
اســت که با خواندن کتابی در موضوعی، واژگان و اصطلاحاتی بوده که 
ما آگاهی کامل و همه جانبه ای از معنای آن نداشــته باشــیم. برای مثال 
مفهوم معادله یا آهنگ برای دانش آموزان ناملموس اســت. از آنجا که 
مدارس پایبند به رشــد همه جانبه دانش آموزان هستند، در این یادداشت 
تصمیم دارم کتابی را که پاســخ گوی سطح علمی دانش آموزان مدارس 
و نیز ســایر علاقه مندان به ریاضیات در جامعه است، خدمت خوانندگان 
معرفی کنم. کتــاب «ریاضی در چند دقیقه» نوشــته «پل گلندینگ»، با 
برگردان مترجم خوب کشورمان آقای «محسن نمازی» می تواند سرآغازی 
باشد تا ماحصل تمام فعالیت های آموزش ریاضی هدف دار شود. با توجه 
به آنکه ریاضی زبان طبیعت و علم مقیاس و کمیت اســت، بدون  شک 
تمام جوانب زندگی بشــری تحت تأثیر بی چون و چرای ریاضیات اســت؛ 
بنابراین تربیت نســلی که با درستی به این علم آگاهی پیدا کند، پایه های 
نهادهای آموزشــی جامعه را مســتحکم می کند. کتاب «ریاضی در چند 
دقیقه» از سرفصل های عددها، مجموعه ها، دنباله ها و سری ها، هندسه 
و جبر و ده ها موضوعات جذاب مفاهیم ریاضی تشکیل شده است. شروع 
کتاب با مفاهیم مقدماتی و اولیه ریاضیات اســت و در سرفصل های بعد 
بخش های پیچیده تر ریاضیات را پوشــش می دهد. شــاید برای بسیاری 
از مــا تصورات کتاب های ریاضی، کتاب هــای بدون عکس و پر از فرمول 
و قانون باشــد. این کتاب با بیان مفاهیم متنوع به زبان ســاده و کوتاه و 
نشان دادن هر موضوع با عکس جذاب و مرتبط، خاطره خوشی را از کتاب 
ریاضــی در ذهن خواننده به ویژه نوجوانــان و جوانان بر جای می گذارد. 
در این کتاب ۴۲۰ صفحه ای با سرفصل بندی و تفکیک موضوعات ریاضی 
جهت نظم بخشیدن به ذهن خواننده، انگیزه مطالعه کتاب افزایش پیدا 
می کند و از آن مهم تر ذهن خواننده نســبت به تنوع موضوعات ریاضی 
نظــم می گیرد. با اجتناب از آســان نمایی کاذب، خواننده و به طور خاص 
دانش آموزان را تشــویق به هرچه بیشــتر خواندن و جست وجوی بیشتر 
مطالب مرتبط می کند. از آنجا که تاریخ هر علم بخش مهمی از آن علم 
را تشکیل می دهد، روایت های تاریخی موضوعات ریاضی، موضوع بسیار 
جالبی برای بســیاری از دانش آموزان و دانشــجویان مخاطب این کتاب 
خواهد بود. کتاب «ریاضــی در چند دقیقه» مطالب مرتبط با تاریخ علم 
ریاضی را تا حد امکان پوشش داده است؛ به طور مثال تاریخ پیدایش عدد 

پی یا پای (π) یا خاستگاه اعداد.
چرا باید این کتاب را بخوانیم؟

برای فراگیری هر توانمندی و مهارتی نیاز داریم قاعده و قوانین ابتدایی 
آن را بدانیم. کماکان علم ریاضی هم از این قاعده مســتثنا نیست و بلکه 
دانستن اصول آن بســیار ضروری  است. برای خواندن مباحث پیچیده تر 
ریاضیات، آموزش الفبای ریاضی یک قاعده و الزام اســت و بســیار دیده 
شــده که مشکلات دانش آموزان یا دانشجویان در مقاطع بالاتر، ندانستن 
مبانی و پایه های ریاضیات اســت. فراگیری ریاضیات باعث می شود فهم 
کلی جامعه بالاتر برود و افراد در تصمیمات فردی و اجتماعی عاقلانه تر 
عمل کنند. خواندن این کتاب بــه دانش آموزان کمک می کند با مفاهیم 
ریاضی آشنا شوند و آموزش ببینند و لذت شیرین یادگیری ریاضیات را به 
دور از فضای پراســترس نمره و امتحان تجربه کنند؛ همچنین احساس 
توانمنــدی را در دانش آموزان تقویت کرده و به تفکر تحلیلی آنها کمک 
می کند؛ امر مهمی که متأســفانه زیر ســایه امتحان و آزمون های تستی 
و کنکور مدفون شــده اســت و به معنای واقعی دانش آموزان ایرانی از 

چشیدن شیرینی ریاضیات محروم هستند.
چگونه از  این کتاب  استفاده کنیم؟

بــدون تردید باید کتابخانه های مدارس را از کتاب های خوب علمی و 
نیز این کتاب خوب غنی تر کنیم. چه بســا جای خالی این کتاب در بسیاری 
از مدارس وجود دارد. می توان با برقراری مســابقات ریاضی در مدرسه و 
با استفاده از مفاهیم مطرح شده در این کتاب، ایجاد انگیزه برای مطالعه 

این قبیل کتاب ها را در دانش آموزان افزایش داد.
اهمیت ریاضیات در  گام های توسعه

رهیافت های مختلف حل مســئله در ریاضیات، روش هایی را فراهم 
می کند که برای حل مســائل اجتماعی نیز قابل اســتفاده اســت. تمرین 
روش های صحیح حل مسئله و افزایش آگاهی دانش ریاضی برای آحاد 
مردم جامعه، ســرآغازی برای روش های بهینه مسائل اجتماعی خواهد 
بود. بدیهی اســت که از این طریق به تربیــت تفکر منطق، آموزش صبر 
و پایداری در حل مســائل و ارتقای هوش اجتماعی افراد جامعه دست 
می یابیم که سبب جلوگیری از آسیب های اجتماعی، کاهش پرونده های 
قضائی و کاســتن از خســارت های جبران ناپذیر در جامعه خواهد بود. با 
روند کنونی و ترس یا تنفــر دانش آموزان از درس ریاضیات، نه تنها آینده 
ریاضیات کشــور بحرانــی خواهد بود، بلکه فارغ التحصیلان مهندســی 
دانشــگاه های ما نیز از سواد ریاضی و تفکر اســتدلالی برای حل مسائل 
فنی بی بهره خواهند شد. اگر مسئولان و تصمیم سازان آموزشی، علمی و 
سیاسی کشور اکنون به بررسی و حل این مسئله نپردازند، خسارتی بزرگ 
برای حال و آینده کشور به بار خواهد آمد. این کتاب چکیده ای از کوشش 
چهار هزار ســاله آدمی اســت که تنها می تواند یک آغاز باشد و امیدوارم 

سکوی پرتابی برای مطالعات بعدی و اندیشه های ژرف تر فراهم آورد.

روان شناسى بحران

کتــاب انقــراض ششــم را کــه «الیزابت کلبــرت» با نــام اصلی
 ۲۰۱۴ ســال  در   The Sixth Extinction; An Unnatural History
نوشــته اســت، «نیــک گرگیــن» ترجمه کــرده و در ســال ۱۳۹۹ در 
۳۶۰ صفحه به فارســی منتشر شــده اســت. کتاب به ماجرای «دور 
انســان» یا «آنتروپوســن» می پردازد و تلاش دارد تا در قالب داستان 
توضیح دهد که چگونه توســعه صنعتی و دخالت بشــر به انقراض

 بعــدی –از بین رفتن کل حیات- منجر می شــود. کتــاب در ۱۳ فصل 
نوشــته شده و در هر فصل ســوژه ای از محیط برای تعریف داستان و 
دنبال کردن ماجرا محور اصلی اســت. به این ترتیب هم عوامل گیاهی، 
جانوری و محیط طبیعی به عنوان سوژه معرفی می شوند و هم خطر 
از بین رفتن آنها در انقراض ششم زمین شناختی-زیست شناختی تشریح 
می شــود. به باور نگارنده، کتاب یک اشــکال پایــه دارد و آن فرضی 
اســت که نویســنده در ذهن دارد؛ مبنی بر آنکه خواننــده با مفهوم 
اولیه و اساسی «دور انسان» آشناست؛ حال آنکه کتاب برای مخاطب 
کتاب خوان عمومــی و علاقه مند به مباحث محیط زیســتی و علمی 
نوشــته و عرضه شده اســت که به ویژه بیشــتر مخاطبان فارسی زبان 
نســخه ترجمه شده آن با اساس داستان آشنا نیستند. اگر این ناآشنایی 
در نظر خواننده وجود داشــته باشــد، به نظر می رسد که متن کتاب و 
چالش هایی که برای تعریف داستان خود ایجاد می کند، به سردرگمی 
خواننده بینجامد. به باور نگارنده لازم بود در همان ابتدا در قالب یک 
داستان اولیه این موضوع تشریح می شد یا در مقدمه ای کوتاه از سوی 
مترجم دســت کم برای فارسی زبانان شرح داده می شد که دور انسان 
چیست و بر چه ماجرایی تأکید دارد. فعالیت های بشر و انقراض انواع 
پستانداران در سده اخیر بحث جدیدی مبنی بر امکان رخداد انقراض 
بزرگ دیگری با شروع یک «دور» جدید در زمین را شکل داده است. در 
سال های اخیر بحث از «دور» جدیدی در محفل های زمین شناختی در 
دنیا هم زمان با دریافت اهمیت تغییرات اقلیمی از سوی زمین شناسان 
شدت یافته است. گفت وگو از «دور»ی به نام «آنتروپوسن» (عهد جدید 
انسان یا دور انسان) است. شروع آنتروپوسن را از زمان انقلاب صنعتی، 
از حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی در نظر می گیرند. در ۳۰۰ ســال گذشته 
۷۵ درصد از گونه های مختلف پســتانداران از بین رفته اند و بر اساس 
پیش بینی اگــر روند کنونی ادامه یابد، همه گونه های پســتانداران در

 ۵۰۰ ســال آینده در وضعیت بحرانی و در حدود ۲۵۰۰ سال آینده در 
وضعیت خطر انقراض کامل که ششمین انقراض در زمین خواهد بود، 
قرار خواهند گرفت. این پدیده ای است که در کل ۵۴۰ میلیون سال قبل از 
آن پنج بار رخ داده است. این پنج انقراض در دوران اول زمین شناختی، 
اولین بار در ۴۳۵ میلیون سال قبل و بار دوم در ۳۵۴ میلیون سال قبل 
و بار سوم در پایان دوران اول در ۲۵۱ میلیون سال قبل و بار چهارم در 
دوران دوم در ۲۰۵ میلیون ســال قبــل و آخرین و پنجمین بار در پایان 
دوران دوم در ۶۵ میلیون ســال قبل وقتی که شهاب ســنگ بزرگی بر 
روی زمین سقوط کرد، رخ داد. این همان زمانی است که زمین شناسان 
به عنوان زمان از بین رفتن دایناســورها می شناسند. انسان هم اکنون در 

حال شکل دادن به یک انقراض جدید (ششمین انقراض بزرگ زمین) 
در همان ابعاد و اندازه آخرین انقراض در ۶۵ میلیون سال قبل است. 
این مســئله به دلیل تغییرات اقلیمی، آلودگی، سکونتگاه های جدید و 
ناپایدار و همچنین تهدید تنوع زیســتی رخ داده است. کتاب «انقراض 
ششــم» به  طور کلی متن روانی دارد؛ ولــی اصلاحات علمی در متن 
کم نیستند و برای  کسانی که بدون اطلاع و آشنایی از این اصطلاحات 
کتاب را مطالعه کنند، ممکن اســت دنبال کردن آن راحت نباشد. تازه 
از نظر تلفــظ نیز در فارسی نویســی از تلفظ هایــی غیرمعمول برای 
دانشجویان زمین شناسی و زیست شناسی که در ایران درس خوانده اند، 
اســتفاده شــده اســت. مثلا در صفحــه ۱۴، واحد زمانــی «پرمین»

(Permian) در دوران اول زمین شناســی به صورت «پرمیان» نوشــته 
شــده اســت یا در صفحه ۲۱ به بزرگ قاره «پانگــه آ» (Pangaea) به 
صورت «پانجه آ» اشاره شده است. آنچه را که به عنوان تلفظ معمول 
یادآوری کرده ام، آنهایی اســت که در دانشکده های علوم در ایران در 
درس های زمین شناســی و زیست شناسی اکثر استادان به دانشجویان 
می آموزنــد. از ســوی دیگر اصطلاحــات علمی در برگردان فارســی 
شکل ســاده ای یافته اند که با برگردان های فارسی علمی در متن های 
دانشــگاهی همخوان نیست. مثلا در عنوان فصل دوم در صفحه ۳۷ 
نوشــته شــده «ماموت آمریکایی»، درحالی که این برگردان فارسی در 
مقابل Mamut Americanum به کار رفته اســت که به  طور معمول 
باید به همان شــکل «ماموت آمریکانــوم» در یک متن علمی ترجمه 
شــود و در توضیحات و پانویس در صــورت لزوم «ماموت آمریکایی» 

آورده شود.
در فصل اول نویســنده کتاب داســتان ســفری به پاناما را تعریف 
می کند که بعد از خواندن مقاله ای درباره تغییرات بزرگی که بشــر در 
نابودی گونه دوزیســتان و به طور خاص قورباغه ها داشته، آن را آغاز 
کرده اســت. پرسش اصلی آن بوده که آیا بشــر در حال دامن زدن به 
ششمین انقراض است؟ در صفحه ۱۴ کتاب، اشاره ای به پنج انقراض 
قبلی شــده -و البته مجددا «دوره اوردوویسین» با تلفظ «اورداویس» 
آورده شــده- و بــه بزرگ تریــن انقــراض تاریــخ زمین شــناختی که

 ۲۵۰ میلیون ســال پیش در آخر پرمین رخ داده، پرداخته شده است. 
البته در توصیف اینکه انســان خود مســبب انقراض ششــم است و 
چگونگی اثر انســان بحث چندانی نشده است. نویسنده سفر به پاناما 
را با قصد بازدید از مرکز حفاظت دوزیستان «ال واله» توضیح می دهد. 
اثر قارچ های ســمی که به نابودی قورباغه ها کمک کرده اند در اینجا 

به خوبی توضیح داده شده است.
در فصــل دوم به موضوع ماموت ها و انقراض آنها پرداخته شــده 
اســت. کاوش های مربوط به اســتخوان های یافت شــده از ماموت ها 
و بررســی های آنهــا به وســیله دو طبیعت شــناس مهم فرانســوی 
قبــل از انقلاب کبیر فرانســه و در قرن هجدهــم، «ژان اتی ین گتار» و 
«لویی ژان ماری دو بانتون» انجام شــد. «توماس جفرســون»، سومین 
رئیس جمهور آمریکا، به جســت وجوی ماهیــت ماموت ها و اینکه آیا 
هنــوز می توان ماموت ها را در جنگل های آمریکا یافت یا نه، علاقه مند 
بود. علاقه مندی «کوویه»، طبیعت شــناس فرانسوی که ۵۰ سال بعد 
و در آغاز قرن نوزدهم روی اســتخوان های ماموت هــا در موزه تاریخ 
طبیعــی در پاریــس کار کرد، به طبقه بنــدی درباره اجــداد فیل های 
امروزی انجامید. «کوویه» در ســال ۱۸۰۰ یک باغ وحش ســنگواره ای 

را با گردآوری فســیل های گوناگون از معادن اطــراف پاریس گرفته تا 
نمونه هایی که از شــهرهای دیگر اروپا برایش می رسید، توسعه داد. او 
در ۱۸۱۲ کتابی چهارجلدی به نام «بررســی استخوان های سنگواره ای 
چهارپایان» منتشــر کرد. «کوویــه» معتقد بود تاریــخ حیات طولانی، 
تغییرپذیر و سرشــار از موجودات شــگفت انگیز اســت. بنابراین او به 
مدافع سرســخت تکامل تبدیل شده بود. در همین فصل دوم، توضیح 
داده شــده اســت که چگونه «کوویه» از اولین کسانی بود که از نظریه 
«فاجعه» در تکامل تاریخی ســخن گفــت. فصل دوم در نهایت به آن 
می رسد که درباره ماســتودن آمریکایی حق با «کوویه» بود و ۱۳ هزار 
ســال قبل همراه با ماموت و مگاتریم در انقــراض مگافونا (یا به قول 
کتاب «بزرگ زیاگان») منقرض شده است. آخرین نمونه های ماستودن 
در پنج تا شش هزار ســال قبل با گسترش جمعیت انسان نوین از بین 

رفته است.
فصل ســوم با پنگوئن اولیه به توضیــح نظریه فاجعه می پردازد. 
«ویلیام هیــوم»، رئیس انجمن زمین شناســی لنــدن (اولین انجمن 
زمین شناســی دنیا)، در توســعه نظریه فاجعه نقش بسیاری داشت. 

در عــوض «چارلــز لایل»، زمین شــناس 
بزرگ انگلیسی، بر این باور بود که تمامی 
تغییــرات در زمین، تدریجی رخ می دهد. 
«چارلز لایل» بود کــه نظریه «حال کلید 
گذشته است» را توسعه داد؛ نظریه ای که 
تمامی دانشجویان زمین شناسی در همان 
نیم سال اول تحصیلی به آن می پردازند 
و آن را می آموزند. «لایل» حتی انقراض 

را هم بســیار آرام و تدریجی می دانســت. در واقــع «چارلز داروین» 
دنباله روی «چارلز لایل» بود. در این فصل ماجرای ســفر «داروین» به 
شــیلی و تجربه زلزله در کنسپسیون شــیلی آمده است. «داورین» و 
«فیتزروی» بر همین مشــاهدات بر روی زلزله شیلی و اینکه زمین در 
ساحل شیلی در اطراف بندر کنسپسیون 
۲٫۵ متــر بالا آمده بــود، نظریه «لایل» را 
تأیید کردنــد. همچنین «داروین» در بندر 
والپاریزو (که در کتاب با تلفظ والپاریسو 
آمده اســت) صدف های کــف دریا را در 
ارتفاعی بسیار بیش از کف دریا مشاهده 
کرده و همین نیز نشــانه بالا آمدن زمین 
اســت. جالــب آن اســت نگارنــده نقد 

حاضر، در دی ماه ۱۳۹۵ (ژانویه ۲۰۱۷) به تجربه مشــابهی در همین 
بندر والپاریســوی شیلی دســت یافت. ضمنا در صفحه ۷۴ کتاب نام 
بنــدر بالدیویا، به صورت «بالدیبیا» آمده اســت. «دارویــن» با نظریه 
«انتخاب طبیعــی» از «لایل» هم فراتر رفت و نشــان داد همان طور 
که رودها و دره ها با تغییــرات تدریجی به وجود می آیند، موجودات 
زنده هم تابع تغییرات پیوســته هســتند (صفحه ۷۷ کتاب). نظریه 
«داروین» در حقیقت آن بود که اگر «انقراض» توسط انتخاب طبیعی 
و فقط انتخاب طبیعی صورت گیرد، باید به صورت تدریجی رخ دهد 

(صفحه ۷۹).
در فصل چهار با عنوان «اقبال شــاخ قوچی ها» به داستان تاریخی 
انقراض پنجم در آخر دوره کرتاسه و توسط یک زمین شناس ایتالیایی 
به نام «والتر آلوارز» پرداخته شــده اســت. او به شهر گوبیو در شمال 

رم رفته بــود تا درباره منشــأ کوه های آپنینی تحقیــق کند. وی برای 
نخســتین بار شهاب ســنگی را یافت کــه با اصابت بــه زمین، موجب 
نابودی ســه چهارم از تمام گونه های زیســتی شــد. «والتر آلوارز» که 
زمین شناســی فارغ التحصیل دانشــگاه پرینســتون بود، به چگونگی 
شکل گیری شــبه جزیره ایتالیا علاقه مند شد (صفحه ۱۰۲). «آلبارز» با 
مشاهده لایه های سنگ  آهک های تپه های کوبیو به نتیجه ای متفاوت 
با «داروین» رســید؛ چرا که بســیاری از روزنــه داران در لایه های زیرین 
کمابیــش به صورت ناگهانــی و هم زمان نابود شــده بودند (صفحه 
۱۰۳). بنابراین «والتر آلوارز» کاملا در دســته دانشمندان «فاجعه باور» 
در پایــان دهه ۷۰ میــلادی قرار گرفت. «آلوارز» بــه کمک پدرش که 
استاد دانشــگاه برکلی و فیزیک دانی برجسته و برنده جایزه نوبل بود، 
مقاله ای منتشر کردند تا دلیل انقراض گسترده جانوران شاخ قوچی را 
نشــان دهند که تأثیر فاجعه یا عواقب بعدی آن نبود، بلکه اثر واقعی 
فاجعه شهاب آسمانی -یا گلوله آتشین- غبار انفجار ناشی از آن بوده 

است (صفحات ۱۲۰-۱۲۱ کتاب).
در فصــل پنجــم بــا عنــوان «بــه آنتروپوســن خــوش آمدید» 
آزمایش هــای روان شــناختی در مــورد آزمایش مشــاهده علائم و 
زنگ ها روی دانشــجویان، در دانشگاه هاروارد، نشان داده شده است. 
«توماس کوهن» فیزیک دان و مورخ بزرگ علم و مبدع نظریه «ساختار 
انقلاب هــای علمی» از این آزمایش برای بیــان ثبات پارادایم (الگو)
ها اســتفاده کرد و نشــان داد که با تغییر الگوها در هنگام بحران ها، 
کشــفیات بــزرگ علمی رخ می دهــد (صفحــات ۱۲۸-۱۲۹ کتاب). 
بنابراین تاریخ علم انقراض را می توان مجموعه ای از تغییرات الگویی 
نامیــد. در ادامه این فصل به داســتان تحقیقــی ای در مورد نابودی 
گراپتولیت ها در پایان اردوویســین اشاره شده است. در نهایت تشریح 
شده که چگونه تغییرات اقلیمی، گرم شدن زمین و باران های اسیدی 
موجب انقــراض خواهند بود که البته اکنون در اوایل آن هســتیم و 
این نظریه را اولین بار «یان زالیژوویچ» زمین شــناس و استاد دانشگاه 
لســتر انگلیس ارائه کرد و در آن توضیح داد کــه ما به عصر تازه ای 
وارد شــده ایم که در تاریخ زمین سابقه ای نداشته است (صفحه ۱۴۶ 
کتاب). برای این دور جدید «پاول کراتزن»، شــیمی دان هلندی، کلمه 
«آنتوپوسن» را پیشنهاد کرد که خود برای کشف اثر ترکیبات تخلیه ازن 
برنده جایزه نوبل شــیمی شد. این کشفیات بود که به اهمیت سوراخ 
لایــه ازن بر فراز قطب جنوب پرداخت (صفحــه ۱۴۷). «کراتزن» در 
مقاله ای در مجله نیچر به نام «زمین شناســی بشــر» توضیح داد که 
چگونه دور حاضر زمین شناســی تحت تسلط بشــر است. «کراتزن» 
توضیح داد که بشــر در دو قرن گذشته با نابودی جنگل ها، دی اکسید 
کربــن هوا را بیش از ۴۰درصد افزایش داده اســت (صفحه ۱۴۸). او 
این مقاله را در ســال ۲۰۰۲ منتشــر کرد. از آن پس بــود که این واژه 
هرچه بیشــتر در محافل علمی مقبولیت یافت و توسط دانشمندان 
دیگر ازجملــه «زالیژویچ» به کار برده شــد. در پایان فصل پنج آمده 
اســت که اکنون واژه آنتروپوســن در مراحل تصویب از سوی کمیته 
بین المللی چینه شناسی اســت تا در سال ۲۰۱۶ به رأی گذاشته شود 
(البته در زمانی که نســخه فارســی این کتاب منتشــر می شود، هنوز 
آنتروپوســن به صورت رســمی وارد جدول زمانی زمین شناسی نشده 

است و موضوع به بحث بیشتر موکول شده است).
در کتــاب از ایــن به بعد بــه بیان اثــر صنعتی شــدن می پردازد: 

اسیدی شــدن دریا و اثر آن بر قلعه و جزیره آراگونیز در فصل شــش، 
اسیدی شــدن صخره هــای مرجانــی در فصــل هفــت، حساســیت 
جنگل های مناطق اســتوایی -که معمولا دمایی ثابت دارند- در برابر 
تغییر دما به ویژه در جنگل سلیمن در پرو در فصل هشت و نشان دادن 
آنکه هرچه مســاحت جنگل ها کاهش می یابد تنوع گونه های زیستی 
هم کم می شــود (صفحه ۲۲۳) و از بین رفتن جنگل ها و دریاچه های 
برزیــل و جنگل های آمــازون در فصل ۹ و اهمیــت جنگل زدایی در 
صفحه ۲۵۷ اشــاره شده اســت که «ویژگی انتروپوسن» آن است که 
جهان را به گونه ای تغییر می دهد که گونه ها وادار به جابه جایی شوند 
و موانعی مانند جاده ها و شــهرهای جنگل زدایی شــده به نوبه خود 

مانع مهاجرتشان می شود.
در فصل ۱۰ موضــوع بزرگ قاره پانگه آ (پانجــه آ)ی جدید مطرح 
می شــود. در نیمه قرن بیســتم «آلفرد وگنر» آلمانــی توضیح داد که 
چگونه قــاره آمریکای جنوبی زمانی باید در کنار آفریقا بوده باشــد و 
آن را پانگه آ نامید. حال با تغییرات شــدید در اثر مهاجرت های وسیع، 
بازتلفیــق گیاهان و جانــوران دنیا در دهه های اخیر به حدی شــدت 
یافته که در بعضی نواحی جمعیت گیاهان غیربومی از گیاهان بومی 
بیشتر شده اســت. ده ها هزار گونه مختلف در عرض ۲۴ ساعت روی 
اقیانوس ها جابه جا می شوند و یک هواپیمای جت مسافربری جدایی 

جغرافیایی میلیون ها ساله را از بین می برد (صفحات ۲۶۷ و ۲۶۸).
در فصل ۱۱ با عنوان «کرگدن فراصوت را می شــنود» به داســتان 
کرگدن های ســوماترایی کــه از پنج هــزار گونه هنوز منقرض نشــده 
کوچک تــر و از همه کوچک تر هم هســت، می پــردازد. در این فصل 
داســتان کرگدنی در باغ وحش سین ســیناتی نقل و تشــریح شده که 
چگونه «تغییــرات اقلیمی» باعث انقراض جانــوران بزرگ جثه بوده 

است (صفحات ۳۱۰ و ۳۱۱).
در فصل ۱۲ با عنوان «انسان نئاندرتال» به یافته شدن انسان نئاندرتال 
در ۱۸۵۶ و دره نئاندرتال در ۳۲ کیلومتری شمال کلن می پردازد که اکنون 
مکان یک پارک موضوعی پارینه سنگی است. اینکه انسان نئاندرتال چرا 
از بین رفته است، موضوع بررســی «په بو» سوئدی (پدر پالئوژنتیک) با 
مطالعه دی ان ای باســتانی است. تحقیق «په بو» نشــان داد که توالی 
ژنتیک نئاندرتال، انســان و شمپانزه بســیار به هم شبیه هستند. جالب تر 
آنکه انســان اروپایی و آســیایی بیش از انســان آفریقایی با نئاندرتال ها 
شباهت نشان می دهند (صفحات ۳۲۹-۳۳۰). این موضوع نشان داد که 
انســان ها از آفریقا -مهد انسان های اولیه- به شمال مهاجرت می کرده 
و با مواجهه با انســان های کهن، خــود را جایگزین آنها می کرده اند. این 
مهاجرت و جایگزینی که بین انسان و نئاندرتال وجود داشته همان است 
کــه امروزه هم بین تمام انســان های کنونی، صرف نظــر از آنکه از کجا 

می آیند، وجود دارد (صفحه ۳۳۰).
فصل آخــر (۱۳) با عنــوان «چیزهای خاص» (انســان خردمند) 
بدان می پردازد که انســان کنونی می تواند آن قدر عاقل باشد که مسیر 
زندگــی اش را عوض کنــد و از خطرات اجتناب کنــد (صفحه ۳۵۰). 
اجتناب از نابودی طبیعت و ایجاد فرصت بیشتر برای تنوع زیستی، از 
کارهایی است که می تواند سرنوشت انسان خردمند -انقراض ششم- 

را دگرگون کند، وگرنه این انقراض سرنوشت حیات را رقم می زند.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله  شناسی و مهندسی زلزله
عضو وابسته فرهنگستان علوم

تمدن مارلیک نیز مانند بســیاری از تمدن های باســتانی دیگر به دلیل 
نبود شــواهد مکتوب، تمدنی خاموش در تاریخ ایران است. ما نمی دانیم 
مردمان این تمدن چگونه می اندیشــیدند و چه مذهب و دینی داشــتند. 
فقط از آثار به جامانده می توان این گونه گفت که تمدن مارلیک دســت کم 
در تولید آثار هنری، تمدنی پیشــرفته بوده اســت. تپــه مارلیک در رودبار 
گیلان قرار دارد. مهم ترین کاوش های باستان شناسی در این حوزه تمدنی، 
از ســوی دکتر «عزت االله نگهبان»، پدر باستان شناســی ایران، انجام شد. 
آرامگاه هــای فرمانروایان این تمدن کندوکاو شــد و آنچه به  دســت آمد، 
نشــان از هنری زرین و تمدنی با شکوه سه هزار ساله داشت. درست است 
که آثار زیادی از این منطقه کشــف شده، اما بســیاری از آنچه درباره این 
تمدن گفته می شــود، در حد حدس و گمان اســت. اثــری مکتوب از این 

تمدن وجود ندارد و همین صحبت و گفت وگو درباره آن را بســیار سخت 
کرده اســت. این تمدن را منســوب به آماردها می دانند که در این منطقه 
زندگی می کردند و بیشــتر زندگی خود را با شــکار می گذراندند. جام های 
معروفــی از این منطقه به  دســت آمده که برخلاف منطقه لرســتان که 
عمدتا جنس آثار از مفرغ اســت، در منطقــه مارلیک این جام ها از طلا و 
نقره ســاخته شده اند. جام های ساخته شده از طلا که در این منطقه یافت 
شــده، شــهرت جهانی دارند. ســه جام با نام های جام طلای گاو بالدار، 
جام هیولای دو ســر و غزال و جام افسانه زندگی، موضوع اصلی صحبت 
ماســت. اگرچه توصیفــات و تحقیقاتی درباره نشانه شناســی این جام ها 
صورت گرفته، اما صحبت ما این موارد نیســت. ما می خواهیم بدانیم آیا 
در تمدن های باســتانی ایران به ویژه تمدن هایی که هیچ گونه آثار مکتوبی 
از آنها به  جا نمانده اســت، آیا بارقه های ابتدایــی از دید علمی می توان 
یافــت. جام های دیگــری نیز از این منطقه یافت شــده اند، امــا در اینجا 
می خواهیم با مقایســه این سه جام ببینیم در جام افسانه زندگی مارلیک 
چه نکته ای وجود دارد که برای بررسی ما مفید واقع شده است. جام گاو 
بالدار نهایت زیبایی، دقت و هنر است؛ گاوهایی افسانه ای با بال هایی زیبا 

که به خوبی سعی شده نمایی سه بعدی به آن بخشیده شود. همین تلاش 
برای برجسته ســازی و دادن نمایی سه بعدی در بستری دوبعدی نشان از 

دید تصویری بسیار عالی در این تمدن دارد. 
ســطح جام صفحه ای دوبعدی بوده که از 
این صفحه دوبعدی، جســمی ســه بعدی 
در حال جان گرفتن اســت. چیزی که نوعی 
هولوگــرام را به ذهن تداعــی می کند، این 
اســت که اطلاعات صفحه ای دوبعدی به 
 صورت سه بعدی به نمایش گذاشته شود. 
بی شــک همه اینها حاصــل ادراک هنری 
ســازندگان این جام اســت و غلو درباره آن 
فقط ارزش کار را کاســته و توضیحات ما را 

نیز بی پایه می کند. آنچه به تصویر کشــیده شــده، یک موجود افسانه ای 
بوده که می تواند بازتابی از اعتقادات و اســاطیر مردمان آن تمدن باشــد. 

ما با درک هنری بالا برای به تصویر کشــاندن یک اسطوره یا عقیده روبه رو 
هســتیم و نمی توان بارقه ای علمی از آن مســتفاد کــرد؛ اما جام دوم از 
ایــن جام نیز فراتر رفته و بیش از جام قبلی 
اســطوره ای می شــود: یک هیولای دو سر 
کاملا افســانه ای و دلهره آور که دو غزال را 
به چنگال گرفته اســت. اینجا تماما فضای 
اســطوره ای بوده و هنرمند ســعی در بیان 
یکی از شخصیت های احتمالی اسطوره ای 
در فرهنــگ مارلیــک دارد. پس بــاز ما با 
نکته ای علمی در این جام مواجه نیســتیم؛ 
اما جام ســوم یعنی جم «افســانه زندگی» 
با دو جــام قبلی تفاوتی ماهوی دارد. طبق 

توضیحــات دکتر «نگهبان» این جام «۲۰ ســانتی متر ارتفاع داشــته و ۱۴ 
ســانتی متر قطر دهانه آن اســت. نقش روی جام داســتان زندگی یک بز 
کوهی از ابتدای تولد تا زمان کشته شــدن به وســیله یک گراز وحشــی را 
بــا تمام جزئیات نشــان می دهد». این جام مجموعا پنــج ردیف دارد. در 
ردیف پایین (اول) بز کوهی ای در حال خوردن شــیر از پســتان مادر خود 
اســت. مادر نیز دارد از درختچه ای که در کنارش اســت، تغذیه می کند. 
ردیف بالاتر هم درختی را نشــان می دهد کــه دو بز در کنار آن و در حال 
خوردن جوانه های آن هســتند. در ردیف ســوم گرازهایی را می بینیم که 
در حال خوردن همان بز کوهی هســتند. کرکس هایی هم در دوردســت 
در آســمان در حال پروازند. هنرمند با کوچک ترسیم کردن این کرکس ها 
فاصلــه دور آنها را از محل خوردن بز توســط گرازها نشــان می دهد. در 
ردیف بالاتر، گرازها رفته اند و باقی مانده بز نصیب کرکس هایی شده که از 
آســمان به پایین آمده و در حال خوردن باقی مانده های بز هستند. ردیف 
آخــر نیز در واقع لبه جام اســت. به قول دکتر «نگهبان» این جام شــاید 
اولین اثر جهان باشــد که داستانی را با توالی مشخص درباره زندگی بیان 
می کنــد؛ اما ارزش این جام از نظر مباحث ما چیســت؟ این جام برخلاف 

دو جام دیگر به شــدت واقع گرا است. این واقع گرایی از اولین آنات ذهنی 
برای نگاهی علمی به جهان پیرامون اســت. هیــچ چیز اضافه ای در کار 
نیســت. بز و گراز و درخــت و کرکس همان طور تصویر شــده اند که باید 
باشــند. همان روندی را طی می کنند که به صورت عادی در طبیعت طی 
می کنند و حال یک مشــاهده گر آن را به صــورت واقعی بازتاب می دهد. 
هیــچ چیز جادویی یــا ماورایی یا متافیزیکی در کار نیســت. همه چیز در 
یک روند منطقی رخ می دهد. کســی که این جام را ساخته، در وهله اول 
دســت به مشــاهده ای دقیق از آنچه در حیات وحش اتفاق می افتد، زده 
است؛ بنابراین نه تنها این جام بیان داستان وار یک واقعه است؛ بلکه شاید 
بتوان از آن به عنوان اولین کتاب زیست شناســی جهان نیز نام برد؛ کتابی 
که به صورت کاملا طبیعی و واقع گرا داســتان زندگی و مرگ یک حیوان و 
نحوه تعامل آن با جانداران دیگر را شــرح می دهد. اینکه آیا چنین چیزی 
نوعی رویه فکری در تمدن مارلیک به شــمار می آمده یا نه، دســت کم با 
کشفیات باستان شناســی این منطقه قابل تأیید  نیست؛ اما آن قدر باارزش 
بوده که بر روی جام طلایی حک شود و آن قدر باارزش هست که جزئی از 

اولین بارقه های تفکر علمی در فلات قاره ایران منظور شود.

سرنوشت نامحتوم انسان خردمند
یادداشتی درباره کتاب «انقراض ششم» (یک تاریخ غیرطبیعی)

«به آنها خیانت شــد... زندگی آنها لگدمال شــد... آنچه رخ داد، قابل 
تغییر نیست... اکنون می توانیم چشم در چشم شما بدوزیم و سرانجام از 
طرف مردم آمریکا بگوییم: آنچه دولت در حق شما انجام داد، شرم آور بود 

و من از این بابت متأسفم».
عبارات فــوق برگزیــده ای از ســخنان «ویلیام جفرســون کلینتون»، 
چهل ودومین رئیس جمهور آمریکا بود که در خردادماه ۱۳۷۶ (می ۱۹۹۷) 
در کاخ ســفید به عنوان پوزش رسمی در برابر هشــت نفر از بازماندگان 

پروژه تاسکیگی که اکنون ۸۷ تا ۹۴ ساله بودند، اظهار کرد.
پروژه تاسکیگی چه بود؟

پروژه تاســکیگی یک طرح تحقیقاتی برای تعیین اثرهای ســیفلیس 
درمان نشــده روی سیاه پوســتان آمریکا بود که توسط سرویس بهداشت 
عمومــی آمریکا از ســال ۱۹۳۲تا ســال ۱۹۷۲ ادامه یافت. پــس از پایان 
تحقیقــات و اطلاع مردم آمریکا از این طرح، به خاطر عدم رعایت موازین 
اخلاقی در تحقیقات پزشــکی، به عنوان نشانه اســتثمار علمی و نژادی 
سوءشهرت یافت. شرکت کنندگان در این طرح تحقیقاتی همگی از کارگران 
کشــاورز فقیر در یکی از محروم ترین مناطق ایالت آلاباما در نزدیکی شهر 
تاســکیگی بودند. در این منطقه سیفلیس بسیار شــایع بود و بسیاری از 
سیاه پوســتان بدون آنکه بدانند به آن مبتلا بودنــد، منتها فکر می کردند 
کــه عوارض و ناراحتی های حاصل از این بیماری به علت «کثیفی خون» 
اســت (اصطلاح محلی که به بیماری های مختلفی اطلاق می شــد). در 
سال ۱۹۳۲ ســرویس بهداشــت عمومی آمریکا تصمیم گرفت در مورد 
این موضوع که «آیا ســیفلیس بیشتر عوارض قلبی -عروقی ایجاد می کند 
یــا عوارض عصبی»، به تحقیق بپردازد و معلوم کند که آیا ســیر طبیعی 
ســیفلیس در سیاه پوستان تفاوت قابل ملاحظه ای با سفیدپوستان دارد یا 
نه. بنابراین برای شــروع این طرح، سرویس بهداشت عمومی از محققان 
مؤسســه شهر تاســکیگی در آلاباما یاری خواســت. یک گروه شامل ۴۱۲ 

داوطلب مبتلا به سیفلیس درجه سوم (مرحله پیشرفته سیفلیس که در 
آن فراموشــی، فلج، کوری تدریجی و حتی مرگ پیش می آید) و ۲۰۴ نفر 
داوطلب سالم به عنوان کنترل در این طرح تحقیقاتی که قرار بود به مدت 
شش تا ۹ ماه باشد، شرکت داشتند. اگرچه سیفلیس در مراحل اولیه قابل 
درمان است، اما اگر درمان نشود تومورهای نرمی ایجاد می کند که به شکل 
زخم هایی در سطح پوست ظاهر می شــود. سپس به تدریج استخوان ها، 
کبد، قلب و مغز را منهدم کرده و سرانجام سبب فلجی، کوری و کری فرد 
مبتلا می شود. تقریبا یک سوم کسانی  که درمان نمی شوند، سال ها پس از 
ابتلا، علائم سیفلیس درجه ســوم را ظاهر می کنند. حمله قلبی، سکته، 
افسردگی، تغییر شــخصیت، ناپایداری عاطفی، حافظه ضعیف و سردرد 
ازجمله علائمی هستند که معمولا چندین دهه پس از ابتلا به سیفلیس 
ظاهر می شــوند. از همان ابتدای کار این پروژه بر مبنای نادرست علمی و 
اخلاقی قرار داشــت. به داوطلبان گفته بودند که آنها «خون شان کثیف» 
اســت و اینکه «درمان رایگان» دریافــت خواهند کرد. در حالی که غرض 
از این تحقیقات این بود که سیر طبیعی سیفلیس درمان نشده را مطالعه 
کنند و داوطلبان نمی دانســتند که آنهــا را درمان نمی کنند. به علاوه پس 
از معاینه داوطلبان و تشــخیص سیفلیس هم به آنها نگفته بودند که به 
سیفلیس مبتلا هستند. حتی اطلاعات کافی در اختیار آنها نگذاشته شده 
بود تا در این مورد خودشــان تصمیمی آگاهانه بگیرند. درمان بیماران در 
ابتدا جزء طرح تحقیقاتی بود و برای بعضی از بیماران بیسموت، آرسنیک 
و جیوه تجویز شــده بود (در آن ســال ها هنوز آنتی بیوتیک ها کشف نشده 
بودنــد). اما پــس از اینکه در تحقیقات اولیه اطلاعات مفیدی به دســت 
نیامد، تصمیم گرفته شــد که داوطلبان را تا آخر عمر ردیابی کنند. به این 
جهت تمام روش های درمانی متوقف شــد و با اینکه پنی سیلین در سال 
۱۹۴۷ به جهانیان عرضه شــد، از تجویز آن برای افراد مبتلا به ســیفلیس 
در این طرح خودداری شد. محققان به تحقیقات خود طبق همان شرایط 
قبلــی ادامه دادند و از درمان کســانی که از آن منطقه خارج شــده یا به 
سربازی فرا خوانده شــده بودند، خودداری کردند که برخلاف قانونی بود 
که درمان بیماری های آمیزشــی را ضــروری می کرد. از نظر اجتماعی نیز 
این طرح تحقیقاتی بســیار ســؤال برانگیز بود، زیرا مطالعه روی گروهی 
انجام می شد که از نظر اجتماعی -اقتصادی در وضعیت آسیب پذیری بود. 

محققان تنها روی گروه ویژه ای یک مسئله بهداشتی را مطالعه و بررسی 
می کردند که فقط مختص به آن گروه نبود و به نژادهای دیگر هم مربوط 
می شد. به عبارت دیگر محققان نمی توانستند بگویند که این بیماری فقط 
ویژه سیاه پوســتان اســت و به این جهت فقط سیاه پوستان را در این طرح 
شــرکت دادیم. جا داشت که از سفیدپوســتان یا نژادهای دیگر هم که از 
نتایج تحقیق بهره می بردند، اســتفاده شود. سرانجام این طرح تحقیقاتی 
پس از اینکه یک محقق بیماری های آمیزشی از آن باخبر شد و شیوه های 
غیراخلاقی به کاررفته در آن را برملا کرد، پس از ۴۰ ســال یعنی در ســال 
۱۹۷۲ متوقف شــد. در این موقع ۲۸ نفر از داوطلبان بر اثر سیفلیس مرده 
بودند، صد نفر بر اثر عوارض مختلف ناشــی از ســیفلیس جان خود را از 
دست داده بودند، ۴۰ نفر از همسران داوطلبان شرکت کننده در طرح دچار 
سیفلیس شده بودند و ۱۹ نوزاد هنگام تولد به سیفلیس دچار شده بودند. 
تازه جهانیان دریافتند که دســت اندرکاران این طرح تحقیقاتی با انسان ها 
ماننــد موش آزمایشــگاهی رفتار می کردنــد. داوطلبــان و خانواده های 
بازماندگان این طرح علیه دولت آمریکا شــکایت کردند و در ســال ۱۹۷۴ 
دولت آمریکا توافق کرد مبلغ ۱۰ میلیون دلار خســارت به آنها بپردازد. در 
همان ســال کنگره آمریکا قانونی را در مورد مســائل مربوط به تحقیقات 
ملی تصویب کرد که طبق آن لازم اســت در هر مؤسســه تحقیقاتی یک 
گروه ناظر تمام تحقیقاتی را که مربوط به انســان می شود، تأیید کنند و از 
تمام انسان های شرکت کننده رضایت شرکت در پروژه تحقیقاتی را بگیرند.

سوابق قبلی
آیا این اولین باری بود که در آمریکا یک مؤسســه بــا بودجه دولتی با 
زیرپاگذاشــتن مسائل اخلاقی-انســانی به تحقیقات علمی می پرداخت؟ 
متأســفانه پاسخ این پرســش منفی اســت. به علاوه این اولین باری نبود 
که رئیس جمهــور آمریکا به خاطر تحقیقات علمــی دولت بدون رعایت 

موازین اخلاقی از ملت آمریــکا معذرت خواهی می کرد. آقای «کلینتون» 
در اکتبر سال ۱۹۹۵ نیز به خاطر آزمایش های علمی غیراخلاقی دولت در 
سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ به طور رسمی از ملت آمریکا عذرخواهی کرد. این 
آزمایش ها که بعضی از آنها سری و محرمانه بود، شامل تزریق پلوتونیوم 
(عنصر رادیواکتیو) به افراد بــدون اطلاع آنها و نیز خوراندن مواد غذایی 
رادیواکتیو به کودکان عقب افتاده برای مطالعه نیازهای غذایی آنان بود. در 
همان زمان دولت آمریکا مواد رادیواکتیو را در نزدیکی شهرها آزاد می کرد 
تا اثر تشعشــعات را روی آنها ببیند و آسیب پذیری آمریکا را در مقابل این 
مواد تعیین کند. البته تحقیقات علمی غیراخلاقی دیگری هم بود که هنوز 
آقای «کلینتون» به خاطر آنها از ملــت آمریکا عذرخواهی نکرده و آن  را 

برای رؤسای جمهور آینده آمریکا گذاشته است که عبارت اند از:
۱- در دهــه ۵۰ میلادی نیروی هوایی آمریــکا رادیواکتیو را به بومیان 
آلاســکا می خوراند تا نقش غده تیروئید را در قدرت تحمل زمســتان های 

قطب شمال تعیین کند.
۲- پنتاگون در ســال ۱۹۹۱ به ســربازان آمریکایی عازم عربستان برای 
شرکت در جنگ علیه عراق قرص ها و واکسن هایی می داد که توسط «اداره 
مواد خوراکی و دارو» تأیید نشــده بود. هدف از آن نیز آزمایش تأثیر آنها و 
قدرت حفاظت آنها در برابر مواد شــیمیایی و زیســتی مؤثر بر اعصاب در 

جنگ بود.
اینها آنچه بود که تا حالا می دانستیم و جزء آگاهی عمومی است. اما 

اخیرا «مرکز مســتقل زنان» از آقای «کلینتون» خواسته است که به خاطر 
مرگ هزاران نوزاد مبتلا به ویروس ایدز که توسط «مرکز کنترل بیماری ها» 
درمان نشــدند، عذرخواهی کند. در ســال ۱۹۸۸ مرکــز کنترل بیماری ها 
برنامــه ای را بــرای آزمایش نــوزادان مبتلا به ویروس ایدز شــروع کرد و 
متأسفانه نتیجه این آزمایش ها را در اختیار والدین نوزادان یا پزشکان آنها 
نگذاشــت. این برنامه تا ســال ۱۹۹۶ ادامه یافت، درحالی که در این مدت 
دانش پزشکی پیشرفت های زیادی کرده بود و جلوگیری از انتقال ویروس 
به نــوزادان و زنده ماندن آنهــا و مراقبت از ســلامتی آنهایی که آزمایش 
خون شان مثبت بود، امکان داشت. این مرکز در اطلاعیه خود می گوید که 
«طرح تاسکیگی جنایتی از سوی دولت آمریکا علیه مردان آمریکایی بود، 
درحالی که برنامه مرکز کنتــرل بیماری ها جنایتی علیه نوزادان آمریکایی 
بود». سال گذشته کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که طبق آن آزمایش 
نوزادان جهت ویروس ایدز اجباری خواهد بود و نتیجه آزمایش باید فورا 
به اطلاع پزشــک و والدین نوزاد برسد. در تابستان امسال نیز دادگاهی در 
لس آنجلس برای رسیدگی در مورد آزمایش هایی که اخیرا روی افراد مبتلا 
به شیزوفرنی انجام شده اســت، برگزار خواهد شد. در این آزمایش ها که 
بخشــی از بودجه آن از ســوی دولت تأمین می شــد و غرض از آن کشف 
علائم هشــداردهنده بازگشت شیزوفرنی بود، داروی تعداد زیادی از افراد 
مبتلا به شــیزوفرنی قطع شد تا کاملا به حالت شــیزوفرنی برگردند. یک 
جوان مبتلا خودکشــی کرد که احتمال مــی رود در نتیجه قطع دارو بوده 
باشــد. این دو نمونه از موارد متعددی اســت که خبر آن به مطبوعات و 
رســانه های جمعی رسیده اســت و ما از آن باخبریم. مواردی که چیزی 
درباره اش نمی دانیم و شــاید خبرش هرگز به اطلاع ما نرسد، بسیار است. 
کمااینکه در ماه مارس همین امســال مجلس نمایندگان آمریکا در مورد 
اســتفاده از انســان ها در تحقیقات علمی جلســاتی را برگزار کرد. در این 

جلســات اعلام شد که طبق یک تخمین میزان تحقیقاتی که پس از طرح 
تاسکیگی بدون کسب رضایت کامل داوطلبان شرکت کننده در جریان بوده 
و از بودجه دولت تأمین می شــده است، بیشتر از ۵۰ درصد است. این رقم 

بسیار هشداردهنده و نگران کننده است.
نگاهی به آینده

این دو پوزش رســمی آقای «کلینتون» به خاطر مســائل غیراخلاقی 
در حــوزه پژوهش های علمی مربوط به گذشــته بود. امــا آیا این به این 
معناســت که در آینــده چنین خلاف هایی انجام نخواهد شــد؟ با اینکه 
پس از کشــف هر یک از این مــوارد کنگره آمریکا قوانینــی را گذراند که 
از تکــرار موارد مشــابه جلوگیری شــود اما به هیچ وجه بــه این معنی 
نیســت که مســائل خلاف اخلاقی نوع دیگری انجام نخواهد شــد. زیرا 
حیطه تحقیقات علمی و به ویژه پزشــکی که موضوع مورد مطالعه اش 
انسان هاست، بسیار وسیع اســت و هزاران راه و روش برای نادیده گرفتن 
و دررفتــن از زیر بار قوانین مربوطه وجود دارد. خیلی دلم می خواهد که 
از آقای رئیس جمهور فعلی آمریکا بپرسم که آیا هم اکنون هم تحقیقاتی 
در جریان است که چند دهه بعد رئیس جمهور آینده آمریکا مجبور شود 
به خاطر آن مانند شــما از ملت آمریکا عذرخواهی کند؟ مسئله اساسی 
اخلاقی در تمام پژوهش هایی که انســان ها در آن شــرکت دارند، چه در 
آمریــکا و چه در ســایر نقاط جهان، تضاد بین حفــظ منافع داوطلب در 
پژوهش و نتایج و فواید حاصل از آن پژوهش اســت که به انســان های 
دیگر خواهد رسید. این تضاد هنگامی بیشتر پدیدار می شود که پژوهشگر 
پزشــک شــرکت کننده در آزمایش اســت یا اعضای گروهی که در مورد 
پروژه تحقیقاتی تصمیم می گیرند، همکار محققی هســتند که در طرح 
پژوهشی شــرکت دارد یا آنها برای ارزشیابی کار تحقیقاتی مزد می گیرند 
(کاری که روز به روز معمول تر می شــود). اما این تضاد به ویژه هنگامی 
شدت پیدا می کند که شــرکت کنندگان در این تحقیق آسیب پذیرند، مثلا 
بیمار روانی هستند، یا فقیر و بی خانمان و محتاج پول هستند، یا به شدت 
بیمارنــد و نومیدانه هرگونه کمکی را پذیرا می شــوند و در آزمایش های 
پزشکی شــرکت می کنند. مثلا بیماران مبتلا به سرطان های وخیم یا ایدز 
بســیار پیشــرفته هر روش و هر دارویی را برای پایــان دادن به رنج خود 
پذیرا می شــوند. در این موارد احتمال بسیاری می رود که محقق وسوسه 

شــود روش ها یا داروهایی را که هنوز تأیید نشده اند یا در مرحله آزمایش 
هســتند به عنوان آخرین پیشــرفت های پزشــکی به آنها معرفی کرده و 
بدون رضایت یا آگاهــی کامل بیماران روی آنها آزمایش کنند. هیچ کس 
واقعــا نمی داند که هم اکنون این موضوع چقدر اتفاق می افتد. همه این 
خلافکاری ها در آمریکا رخ داده اســت؛ کشــوری کــه قوانین مدونی در 
همه زمینه های اجتماعــی و به ویژه تحقیقات علمی دارد. اما مســئله 
این اســت که در خارج از آمریکا و به ویژه در کشــورهای جهان سوم که 
از این قوانین خبری نیســت و جان انسان ها به علت نبودن قوانین مدون 
یا حاکمیت دیکتاتورهای نظامی یا امیران و شــاهزادگان خودکامه بسیار 
بی ارزش است ابعاد خلافکاری ها وسعت بیشتری پیدا می کند. آزمایش 
داروها و بعضی روش های درمانی در این کشــورها توســط شرکت های 
دارویی آمریکایی و اروپایی بدون رعایت مسائل اخلاقی تاکنون به دفعات 
متعدد گزارش شــده اســت. جنبه دردناک قضیه در اینجاست که منافع 
این تحقیقات سرانجام به غربیان می رسد، زیرا مردمان فقیر این کشورها 
قــدرت پرداخت هزینه های چنیــن داروها و درمان هایــی را ندارند. باید 
دانســت که تحقیقات پزشکی روی انسان ها، پس از طی مراحل مختلف 
روی حیوانات، ضروری است و سریع ترین راه برای دست یافتن به داروها یا 
روش های مفید درمانی برای افراد زیادی است. این نیز یک واقعیت است 
که عدم توجه به مسائل اخلاقی باعث تسریع این تحقیقات می شود. اما 
اگر قرار اســت برای نفع یک جامعه روی بعضی انسان ها آزمایش شود، 
دست کم باید با آگاهی و رضایت شرکت کنندگان در این آزمایش ها باشد. 

به طور خلاصه داوطلبان شرکت کننده در تحقیقات پزشکی باید:
۱- پیش از شرکت در یک طرح تحقیقاتی کاملا از موضوع تحقیقات و 

داروها و روش های درمانی اطلاع پیدا کنند.
۲- خودشان شــخصا در مورد شرکت یا عدم شرکت تصمیم بگیرند 
و ایــن تصمیم باید بدون تطمیع، تهدید، نفوذ مســتقیم یا غیرمســتقیم 

دیگران باشد.
۳- به طــور آزادانه در طرح تحقیقاتی شــرکت کــرده و هر وقت که 
بخواهند به شــرکت خود پایان دهند، بدون آنکه رابطه شــان با محققان 

دچار مشکلی شود.
* نویسنده و مترجم کتاب های پزشکی و علمی
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